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 مقدمه

به عنوان منابع اصلي كمونيسم ماركس و  بريتانياييمعمولا سوسياليسم فرانسوي، فلسفه آلماني و اقتصاد سياسي 
 اندازهمند هستم كه مورد ديگري را هم اضافه كنم، شاخصي كه به  شوند. من همچنين علاقه ناخته مي(انگلس) ش

داري و  ن مورد آخر به ماركس كمك كرد تا ديدگاه خود در مورد نقد سرمايهسه مورد ديگر داراي اهميت است. اي
خص رمانتيك را بررسي كرده و مشدر ادامه من منابع م است. يسكل دهد، اين مورد رمانتيسرا ش رها شده ي امعهج

است. من بر آنم كه ماركس و انگلس  انگلس از ابعاد رمانتيك برخوردارسازم كه تا چه حدي متون ماركس و  مي
بودند. وليكن قرابت زيادي ميان ماركسيسم و رمانتيسيسم وجود دارد. اين امر بيشتر اوقات نمتفكراني رمانتيك 

 ناديده گرفته شده است.

 رمانتيسيسم چيست؟

به  در رابطه با رمانتيسيسم بر اين فرضِ مطالعاتفهمي درخور از رمانتيسيسم نياز دارد. بيشتر  اين بحث نخست به
ديدگاهي كه  -ابتداي قرن نوزدهم سر و كار دارد. از نظر من ظاهر مسلم مبتني است كه پژوهشگر با جنبش ادبيِ

نتيسيسم بسيار اين فرض به دو دليل غلط است: نخست اينكه رما -تكوين يافته است [١] با همكاري رابرت سيِر
پايان نيافت. در  ١٨٤٨يا  ١٨٣٠و در  -رمانتيسيسم دوره ادبي مهمي بوده است اگرچه -اي ادبي است فراتر از پديده

يكي از اشكال اصلي  داري ليه عصر صنعتي مدرن/ تمدن سرمايهحقيقت، رمانتيسيسم به مثابه اعتراض فرهنگي ع
آغاز شده و تا به  -بنيانگذار نگارش رمانتيسيسم در ميانه قرن هجدهم -فرهنگ مدرن است كه از ژان ژاك روسو 

به عنوان شورش عليه وجوه توان  ميرا  )١( بيني رمانتيك نهاج هاي ويژگي يكي از امروز ادامه داشته شده است. 
زندگي، انهدام جامعه  سازي و مكانيزهفراگير  )Quantification( سازي يتخريب جهان مدرن، كم -تمدناين  كليدي

ي سياسي  . البته رمانتيسيسم حوزهگرفتداري يا پيشامدرن در نظر  سرمايه هاي پيشا به نام ارزش -ستو از اين د
يكي از اين دو تر آنها به سمت  شود، كه بيش ها مي اي از انتخاب همگني نيست؛ رمانتيسيسم شامل طيف گسترده

گذشته است؛ يا رمانتيسيسم  كار، كه در روياي بازگشت به شوند: رمانتيسيسم ارتجاعي يا محافظه قطب متمايل مي
كند.  برقرار مي )Emancipated( رهاشدهاي  ا از گذشته به سمت آيندهگرايانه يا انقلابي، كه مسيري انحرافي ر آرمان
 هايي همچون نوواليس شود كه شامل چهره ها به اولين قطب مربوط ميتر مطالعات رمانتيسيسم سياسي تن بيش

)Novalis(آدام مولر ، )Adam Müller(شاتوبريان ، )Chateaubriand(جان راسكين ، )John Ruskin( و ارنست يونگر 
)Ernst Jünger (هايي  چهرهكم به همان اندازه مهم است و شامل  بخش نيز دست است. با اين حال، جريان رهايي

 ، فريدريش هولدرلين)William Blake( ، ويليام بليك)Jean-Jacques Rousseau( همچون ژان ژاك روسو
)Friedrich Hölderlin(ويليام موريس ، )William Morris( .پي تامپسون و اي )E. P. Thompson(  است. موارد متعددي
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 Samuel( يا ساموئل تيلور كالريج )Friedrich Schlegel( هاي انقلابي همچون فريدريش شلگل از رمانتيسيست

Taylor Coleridge( كار شدند، همچنين موارد عكس آن نيز وجود دارد: ويكتورهوگو و  وجود داشتند، كه محافظه
هاي برجسته اين چرخش معكوس هستند. كارل ماركس و فريدريش انگلس ارتباط نزديكي با  ويليام موريس نمونه
داري  سرمايه چنين به نقد ضد اهيم ديد، آنها همطور كه خو گرا/ انقلابي داشتند، اما، همان آرمانقطب رمانتيسيسم 
 مند هستند. چون توماس كارلي و بالزاك علاقه كار رمانتيكي هم نويسندگان محافظه

نوشته  دستاركس پيشنهاد شده است. او در از بهترين تعاريف رمانتيسيسم، تعريفي است كه توسط خود كارل ميكي 
 ):٥٨-١٨٥٧( نوشت گروندريسهناتمام 

تري برخوردار بودند، چرا كه وفور شرايط مادي  بيش افراد آشكارا از وفورهاي قبلي تحول انساني،  در دوره
اين  حسرتهاي مستقل اجتماعي، هنوز شكل نگرفته بود.  آنها و رويارويي آنها به صورت روابط و قدرت

ي هرگز قادر نبود يبورژواز يمفهومدستگاه است.  مضحك گي امروزين،ماي تهيوفور در گذشته و پذيرفتن 
ه آن را به سان موضع مخالف فراتر رود. و از اين رو، اين ديدگا )٢( به رويكرد رمانتيك مخالفت نسبت تا از

 [٢]كرد. دنبال خواهد بخش بورژوازي ناپديد شدن مسرتخود تا زمان  )٣( گر توجيه

ي ماركس حاوي سه استدلال مهم و جالب است: در اولين مورد، ماركس به طور كامل ديدگاه  اين قطعه
پذيرد؛ در مورد دوم وي توامان توهم  مي داري را سرمايه وفور پيشيني در دوران پيشارمانتيك در مورد 

كند؛ در نهايت، ماركس نقد رمانتيك  ا رد ميرمانتيك بازگشت به گذشته و توجيه رسمي بورژوازي فعلي ر
كننده كه تا پايان  يك نقطه متقابل سلب -گيرد گر در نظر مي بورژوازي را به عنوان نقدي توجيهاز دنياي 

به اعتقاد من، اين گذار نه تنها توضيحي شگرف  [٣] جامعه بورژوايي آن را مانند سايه دنبال خواهد كرد.
دهد، بلكه به ما بينشي  داري ارائه مي سرمايهم و چرايي بقاي طولاني مدت وجود درباره چيستي رمانتيسيس

 دهد. درباره رويكرد ماركسيسم نسبت به رمانتيسيسم ارائه مي

 قرابت ماركسيسم و رمانتيسيسم

دهد، متصف كردن ماركس به عنوان متفكري رمانتيك  نشان مي گروندريسه همانطور كه نقل قول قبلي از
از انتقاد ماركس از  است. با اين حال، همانطور كه من استدلال خواهم كرد، رمانتيسيسم بعد مهمياشتباه 

قه داري و مفهوم وي درباره كمونيسم است. قرابت ميان ماركسيسم و رمانتيسيسم در طري نظام سرمايه
يلسوف بررسي شناس و ف شده بورژوازي است كه بوسيله چندين جامعه ها با فرهنگ عقلاني مخالفت آن

 »اريك انديشه محافظه«ها را كارل مانهايم در شده و مورد بحث قرار گرفته است. يكي از نخستين بررسي
انضمامي در مقابل انتزاعي، پويا يا  -ها  دهد كه تعدادي از مخالفت او نشان مي ]٤[ .انجام داده است )٤(
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 يرويكرد خواه از تاريخ در مقابل تماميت ، فهميچندپارگيمقابل  ديالكتيك در مقابل ايستا، كليت در
قانون هايي است كه چه راست و چه چپ در انتقادات خود از انديشه بورژوازي در مورد  ويژگي –گرا  فرديت
كند،  هايي كه مانهايم از موضع ماركسيستي مطرح مي كنند. با اين حال، بيشتر نمونه مطرح مي )٥( طبيعي

اضر تركيبي از ماركسيسم با اخذ شده است، كتابي كه در حال حي لوكاچ تاريخ و آگاهي طبقاتاز كتاب 
هاي  است. علاوه بر اين، مانهايم بيشتر به شباهت ملهم از رمانتيسيسم شناسي آلمان است كه جامعه
مند  كارانه رمانتيك علاقه ورزي محافظه هاي انديشه هاي انقلابي و اسلوب شناختي ميان ماركسيست روش

  [٥]صنعتي. -نسبت به همگرايي احتمالي انتقادات بنيادي از جامعه بورژوازيبود تا 

شناسان يا مورخان ادبيات به ارتباط ميان رمانتيسيسم و ماركسيسم  به تبعيت از مانهايم، تعدادي از جامعه
] ارنست ٦[ در انديشه ماركس اصرار داشت؛» هاي مهم رمانتيك مولفه«ند. آلوين گولدنر بر وجود اشاره كرد

شورش رمانتيك عليه دنيايي كه همه چيز را تبديل به كالا كرده و انسان را «فيشر بر اين بود كه ماركس
ترديد، مفهوم از  اده است. بي] را در ديدگاه سوسياليستي خود جاي د٧[ »به جايگاه ابژه تنزل داده است

 István( اروشزماشتفان كه  همانطور .ي قويا با رمانتيسيسم آميخته استبيگانگي ماركسيستخود

Mészáros( شان داده است، يكي از مهمترين منابع انديشه ماركس، نقد روسو از بيگانگي خود به عنوان ن
روياي انسان كامل و ] هم فيشر و هم گولدنر ٨[ است. )Selling one’s freedom( »فروختن آزادي فرد«

را به عنوان پيوند اصلي ميان ماركس و ميراث رمانتيسم در  بيگانگيبندي و از خود ، دستهچندپارگيفراتر از 
» سوسياليسم رمانتيك«گيرند. اخيرا يورگن هابرماس انديشه ماركس جوان را به عنوان صورتي از نظر مي

تجمع آزاد توليدكنندگان همواره مملو از ايماژهاي نوستالژيك انواع «مورد انتقاد قرار داد، بدين صورت كه 
آنها را در جهان دهقانان و   ـ بوده است كه بايد سراغ جتماعاتي ــ از جمله خانواده، همسايه و اصناف ـا

  فروپاشي گذاشت، و نابودي ي رقابتي رو به بار يك جامعه استادكاران گرفت، اين تجمع با يورش خشونت
بيگانه شدن كه در آن از خود يا تصور جامعهمطابق نظر هابرماس،  ]٩[ ».سان يك فقدان تجربه شد آن به
اتوپيايي است كه در رمانتيسيسم ريشه  شود، متوقف ميديگران و  محصول كار خودخود، در ارتباط با افراد  
 ]١٠[ دارد.

ها كه در اينجا پديدار شد و در طول قرن بيستم يك ماركسيسم رمانتيك  ها و قياس به لطف اين قرابت
كند: ويليام موريس، نويسنده رمان  هاي زيادي به ذهن خطور مي نمونه شايعي بسط يافت. و چشمگير

كه در آن سوسياليسم انقلابي را با نوستالژي گوتيك تركيب كرده  ،]١١[ اخباري از هيچ جا ي گرايانه آرمان
توان به اولين  بود منجر به تاثيري شديد بر راديكاليزم انگليسي شد. ارنست بلوك، فيلسوف اميد، كه مي

 :Thomas Münzer( الاهيدان انقلاب توماس مونتسر:و  [١٢] )The Spirit of Utopia( روح اتوپيامقالات او، 
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Theologian of Revolution( ]به عنوان متون انقلابي رمانتيك اشاره كرد؛ آندره برتون، بنيانگذار  ،]١٣
و فراخوان ماركس » يير زندگيتغ«درخواست شاعر فرانسوي رمبو براي ١٩٣٥سورئاليسم، كه در سال 

 José Carlos( ياتگوئيي واحد در هم ادغام كرد. خوزه كارلوس مارا را در قالب خواسته»تغيير جهان«براي

Mariategui(ريشه در ، بودآمريكايي  -ي هندومرگ اهل پرو، كه خواستار سوسياليس، ماركسيست بز
داشت؛ مكتب فرانكفورت (بنيامين، آدورنو و ماركوزه)، كه  (كمونيسم اينكا) هاي كولكتيويست بومي سنت

، )Henri Lefebvre( تيك است؛ هنري لوفورداري مرهون سنت رمان بسياري از نقدهاي آنها از تمدن سرمايه
 Guy( خواستار رمانتيسيسمي جديد شد؛ گي دوبور ١٩٥٨فيلسوف كمونيست مخالف، كه در سال 

Debord(گرايي ، بنيانگذار موقعيت )Situationism( جامعه نمايش، كه انتقادات وي عليه )Society of the 

Spectacle ([١٤] اند؛ مورخ انگليسي اي.پي تامپسون،  با احساسات رمانتيك ملانكوليك اشباع شده
 From Romantic to( از رمانتيك به انقلابينام  نويسنده زندگينامه درخشان ويليام موريس، به

Revolutionary ([١٥]از يكديگر ؛ و جمله ديگران. بديهي است كه هر يك از متفكرين بسيار متفاوت 
انديشند، با اين وجود آنها در تمايل براي ايجاد  در قالب يك مكتب فلسفي يا سياسي مشترك نميهستند و 

ادغامي انفجاري از اجزاي قدرتمند كمونيسم ماركسيستي و رمانتيك انقلابي مشترك هستند. در انتقاد 
داري، آثار  شاسرمايههاي پي ي جامعه جديد، ارزش داري و در رؤياي آنها درباره هشديد آنها از تمدن سرماي

 فرهنگي و اشكال اجتماعي، مرجعي حياتي هستند.

 كارلايل، بالزاك، سيسموندي و مانيفست كمونيست

دانيم كه  ماركس در  رمانتيسيسم ارزيابي كنيم. ما مي اكنون تلاش كنيم تا ماركس و انگلس را در ارتباط با
كه توسط رمانتيكي قديمي يعني شلگل با  هاي تحصيل خود در دانشگاه بن، در دوره آموزشي طي سال

به  -ها  ها و نمايشنامه اشعار، درام -هاي ابتدايي ماركس  موضوع هومر ارائه شده حضور داشته است. نوشته
هستند، و آنها  اي هافمن دارند)ه انتيك (آنها قرابت خاصي با نوشتهطور قابل توجهي حاكي از ادبيات رم

انگيزي، نخستين  ارند. علاوه بر اين، به طور شگفترمانتيك را در بردهاي معمول  شواهدي از شورش
] تحليلي جالب ١٦[ شلينگ قرار داشت. فلسفه طبيعت تلاش ماركس براي نقد هگل به شدت تحت تاثير

كارل ماركس، طنز رمانتيك در كتاب او،  لئونارد پي وسل از تاثير رمانتيسيسم بر اشعار ماركس جوان توسط
اي از كتاب وسل شامل تلاشي كاملا دلبخواهي براي  رائه شده است. متأسفانه بخش عمدها ياو پرولتار

] ماركس پس از ١٧[ است. )Mythopoetry( »پردازي افسانه«هاي سياسي ماركس به  تقليل تمام انديشه
ني خود )، رمانتيسيسم دوران جوا١٨٤٠-١٨٤٥( پراكسيسگرويدن به ديالكتيك هگلي، ماترياليسم و فلسفه 
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رسد كه در فلسفه تاريخ نوين او هيچ جايي براي نوستالژي وجود نداشته است.  را كنار گذاشت: به نظر مي
وري و  هر گونه خيال بازگشت به پيشه» ارتجاعي«او به عنوان امري ،[١٨] مانيفست حزب كمونيست در

داري  تاريخي پيشرونده سرمايه س از نقشكند. مارك داري را رد مي شاسرمايههاي توليد پي يا ديگر شيوه
دهد،  اي توسعه مي سابقه هاي توليد را در مقياس وسيع و بيكند، آنچه كه نه تنها نيرو صنعتي تجليل مي

يك شرط مقدماتي ضروري براي بشريت  -سازد  بلكه همچنين اقتصاد جهاني را هم يكپارچه مي
تثمار موجود در اسهاي حائلي كه  م دريدن پردهداري را براي ازه يهسوسياليستي آينده. او همچنين سرما

آميزي داشت:  . اما اين نوع ستودن فحواي كنايهستايد اند، مي كرده داري را پنهان مي جوامع پيشاسرمايه
تر و  تر، گسترده طلبانه هاي منفعت داري از سوي ديگر و در مقابل با ترويج شيوه شيوه توليد سرمايه

كند. رويكرد  بسط آگاهي و مبارزه طبقاتي در ميان ستمديدگان كمك مي تر استثمار، به رحمانه بي
ي ماركس به دنبال نفي انتزاعي تمدن صنعتي مدرن (بورژوايي) نيست، بلكه وي به جاي  دارانه ضدسرمايه

كند: نفي آن به رغم حفظ بزرگترين دستاوردهاي آن؛  (نفي، حفظ و فراروي) را مطرح مي نگوآفهبآن 
 غافل نبود؛ در »تمدن« با اين حال ماركس از روي ديگر سكهاز آن بوسيله يك شيوه توليد برتر.  فرارفتن

ي از رويكردي انتقادي يافت كه براي مثال در مقابل ا هاي برجسته توان نمونه مي مانيفست كمونيست
داري مطرح شده است. علاوه  ه و بربريت بحران سرمايهشيوه، خباثت و ستمگري وحشيانه صاحبان كارخان

شان فرد به يك ارزش مبادله «كيد بر اينكه در جامعه بورژوازي ابا استناد به روايات معمولي با تبر اين، او 
مفهوم پيوند  -احساس  پول بيپرداخت ، به دنبال آن است كه تمام روابط انساني با »ساده تنزل يافته است

علاوه بر  ]١٩[ هاي منجمد خودبيني حسابگرانه غرق شده است. جايگزين شده و در آب -پولي كارلايل
]، ماركس از رويكردي ٢٠[ »داري قانون عمومي انباشت سرمايه« ،كاپيتالاين، در فصل بيست و پنجم 

كند، نظامي كه هر نوع پيشرفت  داري به عنوان يك نظام استفاده مي ديالكتيكي براي توصيف سرمايه
هاي اجتماعي ناشي از  كند. از طريق تجزيه و تحليل فاجعه عمومي تبديل مياقتصادي را به يك فاجعه 

وي بازگشتي دوباره به  -داري  يق علاقه وي به جوامع پيشاسرمايهو همچنين از طر -داري  تمدن سرمايه
سنت رمانتيك داشته است. كار ماركس و انگلس نه تنها آشكارا تحت تاثير اقتصادداناني نظير سيسموندي 

ساله مراوده داشتند، قرار داشت، بيست پوپوليست روسي نيكولاي دنيلسون، كه با آنها طي يك دوره و 
بلكه از نويسندگاني مانند چارلز ديكنز و انوره دو بالزاك، فيلسوفاني اجتماعي نظير توماس كارلايل، و 

گان نيز متاثر بود. هم مورخان اجتماعات كهن همچون گئورگ مائورر، بارتلد گئورگ نيبور، و لوئيس مور
داري قائل بودند و به وامدار بودن  ماركس و هم انگلس احترام خاصي براي منتقدان رمانتيك سرمايه

 هاي خود به ايشان اذعان دارند، افرادي نظير فرانسوا ماري چارلز فوريه، پير لورو و موزس هس.  انديشه
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رغم اختلافات مشهود يكي  احتمالا توماس كارلايل علي  داري، ي سرمايه در ميان منتقدان رمانتيك جامعه

از اثرگذارترين متفكرين بر ماركس و انگلس بوده است. آنها به ويژه در انتقاد شديد خود از جامعه مدرن 
شده، تحت تاثير » مذهب پول«هاي فرهنگي يا معنوي آن قرباني ايي به عنوان تمدني كه تمام ارزشبورژو

] كارلايل ارائه كرد. او ٢١[ )١٨٤٣( گذشته و حالخوانشي پرشور از كتاب  ١٨٤٤وي بودند. انگلس در 
كه در  - يعني فرقه مامون ــ الوهيت باستاني پول يا طلا )٦( »مامونيسم«هاي آتشين كارلايل بر ضد  نطق

ي  كارانه محافظهها نقل كرد. انگلس حتي زماني كه مواضع  انگلستان حكمفرما بود ــ را به نشانِ تأييد آن
اين اثر را  )Social interest( كرد، رابطه قاطع ميان اين مواضع و منفعت اجتماعي كارلايل را نقد مي

 ويگ يك كه داشت ترديد توان نمي اين در اما …بود )٧( توماس كارلايل اساسا يك توري«تصديق كرد: 
». او بشردوستانه باشد گذشته و حالي نيمي از كتاب  هرگز نتوانسته كتابي بنويسد كه حتي به اندازه )٨(

نها فرد انگليسي همه، او ت ، اما با اين»هاي رمانتيسيسم توري بازمانده«ي كارلايل ملهم است از  فلسفه
و » د باز نگاه داشتههاي موجو كم بر واقعيت چشمانش را دست«است كه  »محترم« ي متعلق به طبقه

كارلايل در مورد ي  چهماركس نيز كتاب ]٢٢[ ».درستي درك كرده است واسطه را به زمانِ حال بي«
كه در آن كارلايل ازخودبيگانگي طبقه كارگر را تقبيح كرده و اقتصاد  اثريبدقت خواند.  را )٩( منشورگرايي

اين اثر را خواند، قطعاتي چند  ١٨٤٥سياسي بازار آزاد ليبرال را نقد كرده است. ماركس هنگامي كه در سال 
اري د انگيزي از سرمايه ها تصوير رمانتيك حيرت . در يكي از اين متنهاي خود نگاشت از آن را در يادداشت
اند، تنها راه گريز آنها از درافتادن به  خود را به خدا از دست داده  ها ايمان اگر انسان«صنعتي وجود دارد: 

ها را همچون يك ماشين بخارِ جهانيِ هولناك در خود نگه  خداييِ كورِ ضرورت و مكانيسم كه آن ـ بي
 كند، محبوس مي خود شكم آهنينها را درون  دهشتناك كه آن )١٠( دارد، مثل يك گاو فالاريس مي

  ]٢٣[ ».خواهد بود ــ چه با اميد به كاميابي و چه بدون اين اميد شورش

هاي او را رد  به كارلايل بازگشت، هرچند اين بار قاطعانه آخرين نوشته ١٨٥٠اي به سال  انگلس در مقاله
 خود بسيار روشنگرانه بود:به دست داد كه در نوع  ١٥٤٠ي  يلي از كار كارلايل در دههكرد. او تحل

بر ضد   ،انقلابياي حتي بعضا  اعتبار توماس كارلايل به اين است كه در آثار خود به شيوه
هاي بورژوازي سرتاسر ادبيات  ها و ايده هم در ايامي كه رويكردها، ذائقه بورژوازي موضع گرفت، آن

اي مثال، در تاريخ انقلاب فرانسه رسمي انگلستان را تماما به زير يوغ بندگي خود كشيده بود؛ بر
اما در تمام اين  .گذشته و حال در دفاع او از كرامول، در رساله خود در باب چارتيسم، و در  وي،
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عجيب غيرتاريخيِ او از قرون  ينقد زمان حال پيوند تنگاتنگي دارد با تجليلِ به طرز ها متن
 ] ٢٥[ ها هم هست. از جمله كابت و چارتيست انقلابيونوسطي، كه اين، ويژگيِ معمولِ ساير 

كه  كند: نخست آن ي اساسيِ تلقي ماركسيستي از رمانتيسيسم جلب مي اين اظهارات توجه ما را به دو گزاره
نقد رمانتيك  كه، در موارد  نوستالژي براي گذشته، و دوم آن» پيوند تنگاتنگي دارد با«دارانه  سرمايهاكنونيت

 ين نقد حائز يك بعد حقيقتا انقلابي باشد.خاصي ممكن است ا

ثيري به همين ارمانتيك تمدن بورژوازي ناميد، ت ترين منتقدان بالزاك، كه شايد بتوان او را يكي از گزنده
بيش از «اندازه مهم بر ماركس و انگلس نهاد، به طوري كه انگلس اذعان كرده است كه از آثار بالزاك 

] اين عبارت تقريبا عين ٢٦[ درس گرفته است.» و آماردانانِ مدعي عصر حاضرتمام مورخان، اقتصاددانان 
اي همچون ديكنز،  تر در مورد نويسندگان انگليسي به عينِ نقل قولي از ماركس است كه او چند دهه پيش

نويسان انگليسي وجود دارد،  رمان برانگيزي بين اخوت تحسين«بود:  شارلوت برونته و خانم گاسكل گفته
ها  چي اي، تبليغات در قياس با تمام سياستمداران حرفه ها آن  هاي گويا و فصيح كه نوشته نويسندگاني مانه

 ]٢٧[ ».تري را در جهان برملا كرده است گرايان، حقايق اجتماعي و سياسي بيش و اخلاق

است: هم ماركس و  ينشيگز ياديو بالزاك تا حد ز ليآشكار است كه خوانش ماركس و انگلس از كارلا
به دل  يديكه ترد ها بدون آن . اما آنكنند يرا رد م سندهيدو نو نيا يهم انگلس صراحتا توهمات ارتجاع

بر  قاينقد آنها عم هرچند  رند،يگ يم تيرا به عار سندگانينو ييبورژوا ـ يصنعت ي تهيراه دهند نقد مدرن
است. ماركس و انگلس هردو مسحور  يمبتن دارانه هيشاسرمايپ يِو اخلاق ياجتماع ـ يفرهنگ يها ارزش

 يگارشيال دهيچيپ يها يقدرت تباه كننده پول، دستكاردر آن وي كه  يا وهيبالزاك شدند، ش كار ي وهيش
بانكداران،  يسود و انباشت از سو هوسواس گون يطور رحمانه و به يبدون وجدان، ب يريگيپ ،يمال

 د.بوشرح داده  يبه طور كلرا صنعتگران و صاحبان اموال 

مانيفست ) همچون  دارانه موافق با پيشرفت سرمايه(يعني » مدرنيستي«گيري، در متنِ به ظاهر  عاريت اين به
ها  دانند، اما آن مي» ارتجاعي«مشهود است. هرچند ماركس و انگلس جريانات رمانتيك را  حزب كمونيست

 يِيمشاركت آنها در محكوم كردن تخريب بورژواارزش نقد اجتماعي اين جريانات را بواسطه   ،به وضوح
كس رحمانه كارگران تصديق كردند. همانند آنها، مار انساني، كالايي شدن و استثمار بيتمام صفات 

تقليل  سادهن انسان را به ارزش مبادله أش«كه بورژوازياند متقاعد شدند  همانطور كه در مانيفست نگاشته
رغم  ، به»بيم آينده«با » پژواك گذشته«، تركيبي منحصر به فرد از »سوسياليسم فئودالي«حتي ». داد
گاه با نقد تلخ،  گه«اين شايستگي انكارناپذير را دارد كه » ناتواني تام آن در فهم پيشروي تاريخ مدرن«

] جالب است كه توجه داشته باشيم كه ٢٨[ ».برد داري يورش مي طنزآميز و گزنده، درست به قلب سرمايه
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 Le Cabinet des( عبارت تقريبا بلاغي بالزاك در مورد نقد اشرافي بورژوازي ليبرال از رمان او اين

Antiques( ]بورژوايي سوسياليسم خرده«] نقل شده است. همچنين ماركس و انگلس در مورد ٢٩ «
 كنند كه اين مكتب هاي آن، اذعان مي رغم محدوديت سيسموندي و پيروان وي، به

اي تجزيه و تحليل كرد. توجيهات  بنيادين شرايط توليد مدرن را با تيزبيني موشكافانهتضادهاي 
بار ماشينيسم و  ي اقتصاددانان را برملا ساخت. به طريقي انكارناپذير پيامدهاي فاجعه رياكارانه

به ها را  مازاد توليد و بحران  شمار، اي انگشت تمركز سرمايه و زمين در دستان عده  تقسيم كار،
  ومرج در توليد، روزي پرولتاريا، هرج بورژوازي و دهقانان، سيه اثبات رساند. فلاكت گريزناپذير خرده

 ] ٣٠[ .شد يادآور را …هاي فاحش در توزيع ثروت و نابرابري

اين بند اقراري نسبتا چشمگير به يك دينِ فكري است. در واقع، ماركس و انگلس كل تحليل اين جريان 
ي بورژوايي  داري را با رويكرد خودشان به جامعه بورژوايي از فجايع اجتماعيِ برآمده از سرمايه دهرمانتيك خر

ي اين جريان را رد كردند. با هاي ايجابيِ پيشنهاد شده از سو حل صراحت راه ادغام كردند، هر چند به
اقتصادي آن سخاوتمندانه  غايت انقلابي بورژوازيِ فاتح و دستاوردهاي ها در تحسين نقش به همه، آن اين

هاي رومي قرار دارند و راه را براي  ها مافوق اهرام مصر و قنات كنند، دستاوردهايي كه از ديد آن عمل مي
 ]٣١[ سازند. شرايط مادي انقلاب كارگري هموار مي

جا به نظر  كند، بسيار به  بيان مي مانيفستدر مورد  )’Paul Breines( اي كه پل برينز  با اين وصف، نكته
 رسد مي

داري و كل جهانِ مناسبات  ترِ ماركس، انقلاب صنعتيِ سرمايه هاي قبل و نوشته مانيفستدر 
بخش و هم سركوبگر فهميده  مثابه چيزي هم رهايي همزمان به  كند، اي كه خلق مي گشته ابژه
يان جر و  تصوير، اين بخش رهايي جهو بر گرايي فايده خلفش فرزند و روشنگري …شوند،  مي

اند. ماركس تنها كسي بود كه هر دوي اين  ي آن انگشت گذاشته رمانتيك بر وجه سركوبگرانه
  ]٣٢[ شان] درون يك بينش انتقادي واحد تغيير داد. رويكردها را [با ادغام

 داري هاي پيشا سرمايه ماركس و انگلس در صورتبندي

هاي ماركس و  كند در نوشته جايي كه تأكيد مي توانيم با برينز همدل باشيم آن همه، ما نمي به رغم اين
كند، حال  بالد و رشد مي گرايي است كه مي ي فايده ي نوزدهم، اين فقط ريشه ي دوم سده انگلس در نيمه

بديهي نيست، چرا كه عا به هيچ وجه شود. اين مد رود و تباه مي ها رو به زوال مي ي رمانتيك آن كه جنبه آن
هاي اجتماعيِ  بندي ، ماركس و انگلس علاقه و همدليِ رو به افزايشي را نسبت به صورت١٨٦٠ي  از دهه
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ها به  نماي رويكرد رمانتيك به تاريخ ــ ابراز داشتند. شيفتگي آن ي خاصي ــ تمِ خصلت دارانه پيشاسرمايه
يوناني (ساختار كلاني مربوط به دوران باستاني پيشاتاريخي)  )Gens( نزاجتماعات روستايي آغازين ــ از ج

شد كه  ها ناشي مي ــ از اين باور آن ي روستايي سنتي) (كمونته روسي ]٣٣[ )bschtchinaO( يآبشچيناتا 
ها را از كف  هاي مدرن آن اي هستند كه تمدن هاي اجتماعي واجد همان ويژگي ،هاي كهن اين صورت

 بخشند. ي كمونيستيِ آتي را تجسم مي هايي كه ابعاد خاصي از يك جامعه ؛ ويژگياند داده

، مورخ اجتماعات ژرمني باستاني، و بعدها لوييز مورگان، سبب شد )Georg Maurer( كشف آثار مائورر
ها توانستند از نوعي  ماركس و انگلس ارزش جديدي براي گذشته قائل شوند. به لطف اين نويسندگان، آن

ي مثالي ــ اجتماع ابتدايي ــ سخن برانند كه با نظام فئوداليِ مورد تمجيد  دارانه بندي پيشاسرمايه ورتص
كه در آن از   ،١٨٦٨مارس  ٢٥اي به انگلس به تاريخ  در نامه هاي سنتي متفاوت بود. ماركس رمانتيك

 آورد: ه ميان ميي بديل سخن ب كند، آشكارا از گزينش سياسي يك گذشته كتاب مائورر بحث مي

نخستين واكنش به انقلاب فرانسه و روشنگريِ وابسته بدان، طبيعتا از منظر قرون وسطايي و 
هم از اين قاعده مستثنا نبودند. دومين واكنش   رمانتيك بود و حتي كساني همچون برادران گريم

ن واكنشِ دوم شدن در آن سوي قرون وسطي تا دوران آغازين هر ملتي است ــ و اي به آن، غرق
هاي فاضل هيچ ندانند كه با آن همسويي  با گرايش سوسياليستي متناظر است، هرچند اين انسان

حتي   شوند، ترين اعصار متعجب مي علاوه، اينان از كشف جديدترين چيزها در دل كهن دارند. به
 ]٣٤[ توانست لرزه بر اندامِ پرودون بيندازد. طلبانه كه مي چنان مساوات كشفي 

 
انگلس هم تحت تأثير پژوهش مائورر قرار داشت، پژوهشي كه در كنار ساير مباحث آن جستار كوتاهي 

مثابه يك  به» ي اين مارك رواج دوباره«ي مارك آلمانيِ كهن داشت. انگلس با اتكا بر اين جستار،  درباره
ئورر نيز فراتر رفت، چرا كه به او حتي از ما ]٣٥[ ي سوسياليستي براي نواحي روستايي را مطرح كرد. برنامه

قرار داشت:  )Aufklärung( گرايي عصر روشنگري ثير تكاملاشدت تحت ت مائورر هنوز هم به ،باور انگلس
اين مفروضِ روشنگرانه كه «از پافشاري مائورر بر  ١٨٨٢دسامبر  ١٥اي به ماركس به تاريخ  در نامه انگلس

گله و شكايت » وقفه در جهت بهترشدن تغيير كرده باشند بي بايست مي از قرون وسطي به بعد چيزها
تحول واقعي را درنيابد، آنتاگونيستيك تنها ماهيت  شود كه مائورر نه اين باور سبب مي«افزايد:  كند و مي مي

گيري  ] اين بند به سنتز بسيار دقيقي از موضع٣٦[ »هاي فردي آن هم نشود. بلكه همچنين متوجه پسرفت
انديشانه  باوري خطي و خام كند: نخست، رد پيشرفت و ماركس در قبال اين مسئله اشاره مي بنيادين انگلس

داند؛  هاي اجتماعيِ قبلي مي ي بورژوايي را برتر از شكل كننده ــ كه عموما جامعه ــ هر چند نگوييم توجيه
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ه است؛ سوم، اين حكمِ داري مسبب آن بود ترديد سرمايه آميز پيشرفتي كه بي دوم، تأكيد بر ماهيت تناقض
صنعتي، از منظر انساني، نسبت به اجتماعات گذشته، از برخي لحاظ يك   ـ  دارانه انتقادي كه تمدن سرمايه

 گام عقب نشسته است.

] انگلس اين كتاب را ٣٧[ است. خانواده امنشي پاياني همچنين يكي از موضوعات اصلي كتاب  اين گزاره
ورزد  كيد ميارفتي ت به جوامع ابتدايي، بر پس آغازد و، تا حدودي، با نظر تبار ميي  با مطالعات مورگان درباره

 كه تمدن بِدان دامن زده است:

، بدون سربازها -خود، چه شگرف است! همه امور   و اين ساخت ابتدائي، با تمام سادگي كودكانه
ها؛ بدون  ها يا قاضي اليچرخد؛ بدون نجبا، پادشاهان، حكام، و ها يا پليس، به خوبي مي ژاندارم
مه ه …كند مند خود را طي مي ها؛ بدون محاكمات. ــ و با اين حال، همه چيز روال قاعده زندان

و اگر ما شرايط آنها را با اكثريت عظيم مردمان متمدن  …منجمله زنان. -آزاد و برابر هستند 
امروزي، و عضو آزاد يك تبار پاي  امروز مقايسه كنيم، شكافي عظيم بين پرولتر و دهقان خرده

  ]٣٨[ كنيم. كهن را مشاهده مي

دهد بيش از  داري داد سخن مي ي سرمايه روي جامعه ها، در مورد پس هايي كه انگلس با اتكا بر آن ملاك
هاي اخلاقي هستند: درست است كه  و البته همچنين ملاك  هاي اجتماعي (آزادي، برابري) لاكهر چيز م

انحطاط و «ناپذير، اما با اين همه، اين زوال با  ي مالكيت خصوصي امري است اجتناب وسيله زوال تبارها به
 ]٣٩[ همراه بوده است. »ي بدوي كهن تكلف جامعه تنزل عظمت اخلاقيِ بي

 هاي گئورگي والنتينوويچ پلخانف) در اواخر قرن نوزدهم و در مخالفت با پوپوليسم روسي (به ويژه با نوشته
)Georgi Valentinovich Plekhanov( ِگرا  شدت غير رمانتيك پديدار شد: گرايشي تكامل به نوعي ماركسيسم

نگريست. درست است كه  دارانه را با نگاهي سراسر تحسين مي سرمايه  ـ  ساز كه توسعه صنعتي و مدرنيزه
ماركس بر روي  اين رويكرد ريشه در برخي متون ماركس و انگلس داشت، اما هيچ چيز بيش از كار خود

را  ي ماركس زدوده با انديشه نتيسيسمهاي روستايي روسي، تفاوت ميان اين نوع از ماركسيسمِ رما كمونته
ها به نقش  همانند آن  تمامي بپذيرد، ها را به كه مفروضات نارودنيك سازد. ماركس بدون اين آشكار نمي

اي به  چه صراحتا در نامه به نظر ماركس، چناني سنتيِ روسي در آينده باور داشت.  سوسياليستيِ كمونته
گاهي است  اين كمونته تكيه« نيز نگاشته است، )Vera Zasulich( به ورا زاسوليچ ١٨٨١مارس  ٨تاريخ 

كه بتواند به معناي دقيق كلمه چنين كاركردي را ايفا كند،  براي بازسازي اجتماعي در روسيه، اما براي آن
روي آن  برند از پيشِ باري را كه از هر سو بدان يورش مي اثرات زياندر گام نخست ضروري است 

 ]٤٠[ ».ي خودانگيخته را برايش فراهم كرد برداشت، و سپس شرايط عاديِ توسعه
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دارانه در  هاي روستاييِ پيشاسرمايه نويسِ نامه به ورا زاسوليچ همچنين اشاراتي وجود دارد به كمونته در پيش
دهد. ماركس  عد را نشان ميبه ب ١٨٥٠ي  تحول رويكرد ماركس از دهه ه به وضوحهندوستان؛ اشاراتي ك

نقش استعمار انگليس در هندوستان را، هم به طرز هولناكي ويرانگر و هم پيشرو (مثلا به دليلِ  ١٨٥٣در 
ه پرستان [را داشت]، ك المنظر بت آن بت كريه«دانست؛ پيشرفتي كه شكل و شمايل  آهن) مي آوردنِ راه

] در آن مرحله ماركس همچنان به نقش اقتصادي ٤١[ ».نوشد ي مقتولان شراب الهي مي فقط از جمجمه
شده از لحاظ اجتماعي و انساني اعتقاد داشت. با اين  نظر از هزينه سنگين پرداخت مترقي استعمار، صرف

 Sir( سر هنري مين استثناي مثلا در مورد هند شرقي همه، به«چنين نوشت:  ١٨٨١ي  حال، او در نامه

Henry Maine( اي از  دارانِ اشتراكي نمونه دهند كه سركوب زمين و همفكران ديگري چون او، تشخيص مي
تنها به پيشرفت مردمان بومي منتهي نشد،  نهبه طوري كه اين عمل   جا بود، هاي انگلستان در آن ويرانگري

 ١٨٥٣ داوري ماركس تناقضي با داوري كه وي در] اين ٤٢[ .»ها نيز انجاميد گرد آن بلكه به عقب
كيد ادارانه از حيث انسانيِ قضيه ت سازي سرمايه ي مدرن گرايانه بلكه بر وجه واپس صورتبندي كرد، ندارد، 

 كند. مي

 داري سازي پولي سرمايه نقد كمي

ي كه از حيث ي ماركسيست ديشهدر كنار نوستالژي براي بهشت گمشده كمونيستي، بعد اصلي ديگرِ ان
ي  هاي بنيادين خاصي از مدرنيته ترديد رمانتيك است، عبارت است از نقد جنبه بودن آن بي ملهم

اين نقد به مساله مالكيت خصوصيِ ابزارهاي   شود، صنعتي. برخلاف آنچه معمولا تصور مي  ـ  داري سرمايه
ي فعلي توليد  است كه در آن كل شيوهتر  تر و راديكال تر، عميق شود، بلكه نقدي وسيع توليد محدود نمي

روند ــ آن هم با اتكا بر مباحث و رويكردهايي كه  ي بورژوايي مدرن زير سؤال مي صنعتي و كل جامعه
 ها هماننديين ا بينم، ميها شباهت دارند . با اين حال، همانطور كه  اغلب به مباحث و رويكردهاي رمانتيك

ازيس يبه ويژه در مورد مسئله مهم كم )Quantification(هاي كيفي اخلاقي يا  ، يعني انحلال ارزش
داري  هاي كمي محض سرمايه توسط قدرت مخرب ارزش -همچون شأن، كرامت و صميميت -فرهنگي

 همچون پول، قيمت، مقدار سرمايه يا اموال، و غيره برجسته هستند.

 
هاي  دستنوشتههاي اوليه ماركس، به ويژه در  سازي زندگي در جامعه صنعتي (بورژوايي)، در نوشته نقد كمي

 جايگاهي از است، گرايي مادي، كه حاكي از تركيبي بسيار قوي از رمانتيسم و ١٨٤٤اقتصادي و فلسفي 
دهد اين  است، كه اجازه مي يحد به داري سرمايه در پول قدرت متن، اين براساس. است برخوردار مركزي

ها در  ي سوژه كردن اين كيفيت هاي انساني و طبيعي بواسطه تمام كيفيت ي استحالهنظام به تخريب و 
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اي روزافزون به تنها خاصيت مهم  كميت پول به گونه«آنها اقدام كند. سازانه  گيري صرفا كميت فرايند اندازه
دهد، بنابراين خود را در  را به صورت انتزاعي خود تنزل ميشود. درست همانطور كه همه چيز  آن بدل مي

عشق در  -هاي انضمامي بشري  تبادل ميان كيفيت »دهد ي تنزل ميجريان حركت خودش به چيزي كم
شود. كارگر به  با مبادله انتزاعي پول در برابر كالاها جايگزين مي - برابر عشق، اعتماد در برابر اعتماد 

يابد، تبديل به مخلوقي ملعون و از  تنزل مي )Menschenware( كالا)-(انسان يموقعيت كالاي تجار
انسان دوباره به زندگي در غار بازگشته « شود. مي )Entmenschtes( لحاظ جسماني و معنوي غيرانساني

هاي  درست مانند تاجري كه سنگ» است، اما غار فعلي با هواي متعفن و طاعوني تمدن آلوده شده است
افراد  را. ها گيرد و نه زيبايي و ماهيت خاص سنگ فروشد و تنها ارزش بازاري آنها را در نظر مي مي قيمتي

دهند و با احساس صرف مالكيت  داري احساس و درك مادي و معنوي خود را از دست مي در جامعه سرمايه
هاي اجتماعي و  يت، يعني بيان آزاد غناي زندگي از طريق فعالبودنكنند. در يك كلام:  جايگزين مي

 ] ٤٣[ شود. ، انباشت پول، كالاها و سرمايه ميداشتن اي قربانيِ فرهنگي، به طور فزاينده

انگيز يافت كه  اي شگفت ، قطعهفقر فلسفهآميز ماركس عليه پرودون در كتاب  هاي مجادله توان در مقاله مي
 شده استداري با لحني رمانتيك تنظيم  سازي پولي سرمايه در آن نقد كمي

ها غير قابل فروش  و بالاخره زماني فرا رسيد كه در آن همه چيزهايي كه تا آن زمان از نظر انسان
شدند، مورد مبادله و در معرض داد و ستد قرار گرفتند و به فروش رسيدند. اين عصري  تلقي مي

شدند  ، اهدا ميشدند شدند ولي هرگز مبادله نمي است كه در آن چيزهايي كه تا آن زمان تقسيم مي
شدند يعني فضيلت، عشق،  آمدند ولي هرگز خريده نمي شدند، بدست مي ولي هرگز فروخته نمي

گيرد. اين  اعتقاد ،دانش، آگاهي و غيره و در يك كلام زماني كه همه چيز مورد دادوستد قرار مي
ن اقتصادي پذيري جهاني است و اگر بخواهيم از شيوه بيا عصر فساد عمومي است، عصر ابتياع

به عنوان ارزش تجاري  -چه مادي و چه اخلاقي -استفاده كنيم، عصري است كه در آن همه چيز
 ]٤٤[ ترين ارزش آن ارزيابي شود. شود تا واقعي به بازار آورده مي

 
هاي  اي، صريح يا ضمني، با زمان كند مقايسه سان رمانتيك تلقي مي هر يك از اين نظرات را بهآنچه 

دوراني كه هنوز اين فساد روابط ، يعني زيستند ميكاپيتاليستي  در دوران پيشا كساني كه -گذشته است 
اجتماعي صورت نگرفته بود. همانطور كه قبلا مشاهده كرديم، اين بحث نه تنها توسط كارلايل بلكه 

وي و بسياري از نويسندگان » روزگار سخت«مخصوصا در رمان  -همچنين توسط بالزاك، چارلز ديكنز
اي خواهد بود كه در آن چنين  انتيك ديگر نيز مطرح شد. واضح است كه كمونيسم براي ماركس جامعهرم
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به شأن اخلاقي و اجتماعي خود بازگردانده  -فضيلت، عشق، اعتقاد، دانش، آگاهي  -ي انساني يها ارزش
 .دنشو

 
اند، اما با اين  تري مطرح شده كمبا صراحت كاپيتال هاي ابتداييِ ماركس، در  اين قبيل موضوعات نوشته

داري جديد را،  اي قطعات كه در آن ماركس خصلت تمدن سرمايه  ويژه در پاره حال، كماكان حضور دارند، به
متمركز است، با ») كميت و ارزش مبادله«كه منحصرا بر توليد روزافزون كالاها و انباشت سرمايه (يعني بر 

] اگر ٤٥[ كند. مقايسه مي  صرا با كيفيت و ارزش مصرف سروكار دارد،روح دوران باستان كلاسيك، كه منح
آميز شديد وي بر عليه مامونيسم در فصل  كند، طنين جدل چه ماركس آراء كارلايل را بازگويي نمي

آميز  شهود است كه ماركس به نحوي كنايهشود. تاثير كارلايل به ويژه زماني م وارگي كالايي شنيده مي بت
وارگي كالايي، تبديل كالا به يك معبود يعني فتيشي با قدرت جادويي را شرح  آن، بت صورت عالي

 دهد.  مي

آوردن ارزش اضافي  دست بدان پرداخته شده استثمار كار است، يعني به كاپيتال اي كه در موضوع اصلي
از خود ماهيت كار صنعتي شامل انتقادي راديكال  كاپيتالدارِ ابزار توليد. با اين حال،  توسط مالكان سرمايه

دارانه، كماكان  سرمايه  ـ  ي كار صنعتي زدايانه ي خود به خصلت انسان در هجمه كاپيتالشود.  مدرن نيز مي
علاوه،  تري برخوردار است، به ي بيش از صراحت لهجه ١٨٤٤اقتصادي و فلسفي  هاي نوشته دستنسبت به 

طور  به ها پيوندي وجود دارد. كند و انتقادات رمانتيك مي مطرح كاپيتالبه احتمال فراوان ميان نقدي كه 
مثال، شواهدي متناظر در مورد غير انساني بودن شرايط كارگران صنعتي در توصيفات چارلز ديكنز در رمان 

را  داري را به عنوان مكاني جهنمي و كارگران رد. ديكنز كارخانه در عصر سرمايهروزگار سخت وي وجود دا
كند، نه به اين دليل كه آنها مورد سوء استفاده قرار گرفتند، بلكه به دليل  ح جهنمي توصيف ميبه سان اروا

اينكه آنها مجبور بودند تا حركاتي مكانيكي را دنبال كرده و اجرا كنند، ريتم يكنواخت پيستون موتور بخار، 
 ».ملانكوليك شبيه است رود و به حركت سر يك فيل در حالت جنون به طور يكنواخت بالا و پايين مي«
]٤٦[ 

چنان كه  پروراند ــ آن وري قرون وسطايي را در سر نمي پيشه ياي بازسازي نظاموآشكار است كه ماركس ر
جان راسكين چنين سودايي داشت ــ اما، او كار صنعتي را، در قياس با كيفيات انسانيِ كار 

دانش، داوري، و «انگاشت:  يافته مي زلداري، يك شكلِ به لحاظ اجتماعي و فرهنگي تن پيشاسرمايه
 كارگران ي واسطه به ،»شدند مي گرفته كار به مستقل صنعتگرِ يا دهقان دست به] كه[ …اي اراده

 كار تقسيم به همه از اول ماركس يافتگي، تنزل اين تحليل براي. اند رفته ميان از مدرن صنعت كارِ مقاطعه



١٥ 
 

رايز و غ از عظيمي حجم بهاي به ظريف كارهاي انجام در كارگر مهارت چپاول با« كه پردازد مي
؛ در همين زمينه است كه او شاهد »گير بدل ساخته است هاي توليدي، او را به هيولايي زمين توانمندي

كردن يك  تكه تكه«آورد:  كاران وابسته به حزب توري، مي مثالي از ديويد اركارت رمانتيك، از محافظه
چه مستحق اين مجازات  چه مستحق اين مجازات باشد؛ ترور اوست، چنان چنانانسان اعدام اوست، 

 ي شيوه در پيشرفت، ي نفسه في عناصرِ اين ها، ماشين ».است ها انسان اعدام همان كار تقسيم …نباشد
 سازند مي تهي علاقمندي از شكلي هر از را كار ها آن اند؛ شده بدل كارگران بدبختي اسباب به معاصر توليد

كنند. با  مصادره مي» هاي فكري و هم در فعاليت بدني هاي فعاليت در هم را آزادي ي ذره ذره« و
جا  ، زيرا ــ و ماركس در اين»شود به نوعي شكنجه بدل مي«داري، كار  ي سرمايه مورد استفاده آلات ماشين

روال «ــ كارگر به آورد  قول مي ، نقل١٨٤٤ي كارگر در انگلستانِ  وضعيت طبقهاز كتاب انگلس، 
سان كاري  يك فرايند مكانيكيِ تكراري، به پايان كه در آن، باري از مشقت و كار شاقي بي فلاكت
سنگي، همواره بر پشت كارگرِ  شود. بارِ گرانِ كار همچون تخته وار، بارها و بارها از سر گذرانده مي سيزيف

شكستن  سازماندهيِ فرايند كار سبب درهم در نظام صنعتي مدرن، تماميت». كند فرسوده سنگيني مي
موجود، توصيف شرايط  تارِ ازپيش و شود. ماركس به اين تصويرِ تيره استقلال، آزادي و سرزندگي كارگر مي

خراش؛  افزايد كه تحت آن، كار جريان دارد: فضا، نور، و اكسيژن ناكافي؛ اصوات گوش اي را مي مادي
هاي فراوانِ ناشي از ملزومات  بيماري«دست ماشين؛ و  قطع عضو به هوايي پر از گردوخاك؛ خطر مرگ يا

كه، سرمايه با هدف صرفا كميِ توليد هرچه  مخلص كلام آن ]٤٧[ ».آور و خطرناك فرايند توليد زيان
مثابه ابناي بشر  هاي فرهنگي و طبيعي كارگران به تر، كيفيت كالاها و دستيابي به سود هر چه بيش ترِ بيش
 كشد. صلابه مي را به

تصور ماركس و انگلس  از سوسياليسم عميقا با اين نقد راديكالِ تمدن بورژوازي مدرن پيوند خورده است. 
كيفيات طبيعي و «سازي است كه نقش  اين نقد متضمن يك تغيير كيفي يعني نوع متفاوتي از متمدن

علاوه، اين نقد مستلزم رهايي از  كند. به ميزندگي و نيز نقش ارزش مصرف در فرايند توليد را احيا » انسانيِ
و كنترل فرايند توليد از طريق » كنندگان مالكيت سلب مالكيت از سلب«ي  وسيله فقط به كار است، نه

 تمام خود ماهيت كار. و ي تغيير تام وسيله هم، بلكه همچنين به به روندهاي كاريِ مرتبط

 گروندريسهاي است كه ماركس به طور خاص در  مسئلهتوان اين هدف را محقق ساخت؟ اين  چگونه مي
سازي و پيشرفت تكنولوژيك  ي سوسياليستي، مكانيزه او، در جامعه منظر ) بدان پرداخته بود: از١٨٥٧ـ٥٨(

ــ يعني زمان مورد نياز براي رفع نيازهاي  )Necessary labour( »كار ضرورتا لازم«زمان لازم براي 
تر ساعات يك روز، براي آن فعاليتي آزاد  دهد. بنابراين، بيش شدت كاهش مي اساسي اجتماع ــ را به
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نهد: يعني كارِ حقيقتا آزاد،  نام مي )Attractive labor( ماند كه ماركس، به تبع فوريه، آن را كار جاذب مي
تواند  شود. چنين كاري، چنين توليدي (كه هم مي فرد مي )Self-realization( يشكوفاي كاري كه باعث خود

گيرد ــ بلكه  فاصله مي فوريهجا از  مادي باشد و هم معنوي) صرفا نوعي بازي نيست ــ و ماركس در اين
و ي چنين جد  ي موسيقايي را نمونه تواند تلاش و جديتي حداكثري را بطلبد: ماركس ساختن يك قطعه مي

از تحميلي توسط تقسيم كار س هاي محدود كمونيسم ماركس رهايي از محدوديت ] ايده٤٨[ داند. جهدي مي
ي كمونيستي  درباره فرد در جامعه ايدئولوژي آلماني شود. فراز معروف وي در داري را نيز شامل مي سرمايه

بعد از شام هم به انتقاد  ببرد، كار كند، بعدازظهر ماهيگيري كند، شب گله را به چراصبح ش«كه قادر است 
 هاي رمانتيك دارد. به وضوح ته مايه )١١( »زدبپردا

   بندي جمع

كاملا در اشتباه خواهيم بود اگر كه براساس مسائل مطرح شده در سطور فوق، چنين استدلال كنيم كه 
ي روشنگري و اقتصاد سياسي كلاسيك بود تا  دار فلسفه تر وام ماركس رمانتيك بوده است: در واقع او بيش

ها و  ند تا او به محدوديتدار منتقدان رمانتيك تمدن صنعتي. با اين همه، منتقدان رمانتيك باعث شد وام
هاي بسيار  ي روشنگري و اقتصاد سياسي كلاسيك پي ببرد. ماركس در يكي از متن هاي فلسفه تناقض

داران  داران قديم و سرمايه به تضاد ميان زمين ١٨٤٤ي هاي سياسي و اقتصاد دستنوشتهي كتاب  روشنگرانه
ويسندگان رمانتيك (از آن جمله يوستوس موزر) كند، تضادي كه در قالب يك جدل ميان ن جديد اشاره مي

غايت تلخ  اين تضادي به«شود:  و اقتصاددانان سياسي (مانند ديويد ريكاردو و جان استوارت ميل) نمايان مي
همچنين يكي از موضوعات  ]٤٩[ »گويد. است، و هر يك از طرفين در مورد طرف ديگر حقيقت را مي

هاي  تواند محدوديت اقتصادي او اين بوده است كه سيسموندي ميهاي  ي واپسين نوشته تكرارشونده
ريكاردو توان توليدي عظيم ريكاردو را ببيند، همچنان كه عكس اين موضوع نيز صادق است؛ در حالي كه 

داري و برتري اقتصادي آن بر اشكال پيشاكاپيتاليستي را مدنظر قرار داد، سيسموندي توانست از  سرمايه
خود، تضادهاي نظام، پيامدهاي مرگبار تقسيم كار، بحران مازاد توليد و غيره را در  ييبورژواديدگاه خرده 

 نظر بگيرد.

به عنوان رومانتيك تعريف  -هاي رمانتيك به رغم علاقه خود به استدلال -توانند  س و انگلس نميمارك
 آفهبونگسازي، بلكه تلاش براي نوعي  هاي ماركس نه رمانتيك بودند و نه در پي مدرن شوند. ايده

بيني انقلابي و انتقادي بود. ماركس فارغ از هر دفاعي از  ها درون يك جهان ديالكتيكي ميان هر دوي اين
دستاوردهاي آن، در جستجوي شكل والاتري از سازمان اجتماعي است؛  انگاريِ تمدن بورژوازي و يا ناديده



١٧ 
 

داري در  ي مدرن را با برخي از كيفيات انسانيِ اجتماعات پيشاسرمايه هاي صنعتي جامعه شكلي كه پيشرفت
بلكه به  -رويكرد ارتجاعي معمول رمانتيك  -روياي بازگشت به گذشته را نداشتند آميزد. آنها  هم مي

اي كه براي پيشرفت و غناي  آينده كمونيستي بودند يعني آيندهگذشته به سمت   متمايز با ل مسيريدنبا
 آورد. كران فراهم مي زندگي انساني بستري بي

 

 سميسيكارل ماركس و رمانت«با نام  ريو رابرت س يلوو شلياز م يگريمقاله با مقاله د نيا يمحتوا« 
نقد اقتصاد « تيترجمه و در سا »يمانينرگس ا«توسط  تر شيمقاله پ نيدارد. ا يياشتراك محتوا

آن  يادادن متن با مقاله نامبرده از محتو قيمنتشر شده است. مترجم مقاله حاضر ضمن تطب »ياسيس
 .استفاده كرده است زين

 

  ها: يادداشت
  

  (مشاهده) است.  Anschauung(جهان) و  Welt(ولِت اَن شآو او نگ) متشكل از  ياز واژه آلمان يبردار اصطلاح گرته نيا) ١(
(٢) Über den Gegensatz gegen jene romantische Ansicht ist die bürgerliche nie 

Herausgekommen. 
(٣) legitimate counterposition-berechtigeter Gegensatz. 
(٤) Das konservative Denken. 

(٥) bürgerlich-naturrechtliche Denken. 
)٦ (Mammonism  رپرستدار يپرست ثروت اي يرا به ز)اند ترجمه كرده زين يطلب ايدن اي يخواه فزون اي) و يآشور وشي.  
)٧ (Tory يبنا گذارده شده بود و بعدتر به حزب تور »هنيحزب م«حزب در ابتدا در قرن هفدهم به نام  نيكار انگلستان است، ا حزب محافظه 

 زين يكار در انگلستان را تور حزب محافظه زيكارانه در انگلستان بود و هنوز ن محافظه افتهيتشكل  يها صورت نيحزب نخست نيمعروف شد. ا
 نژاد)  يانزاب سونا ها، گيو و ها يتور خيبه تار ي(نگاه .نامند يم

)٨( Whig انگلستان در  ياسيقرن نوزدهم، عرصه س مهيبودند. تا ن خواهان يآزاد اي ها »گيو«شكل گرفت  ها يكه در مقابل تور يگريگروه د
 ادافر يكه بر اساس منافع برخ شدند يقلمداد م داريناپا ييها ائتلاف شتريمدرن نبودند بلكه ب يبه معنا ياسيدو گروه بود. آنها احزاب س نيا ارياخت

 سيانگل يسايو كل نداريبه اشراف زم ها يو تاجران، و تور يشهر ينوظهور ثروتمندان صنعت به طبقه  ها گي. وگرفتند يخاص شكل م يها و گروه
 يگاهدادند. (ن ليرا تشك براليهم حزب ل ها گيشدند و و ليكار تبد به حزب محافظه ها يدوم قرن نوزدهم تور مهيبودند. از ن  كيو اسكاتلند نزد

  .نژاد) يها، سونا انزاب گيها و و يتور خيبه تار
)٩(  Chartism يكارگر برا ي قرن نوزدهم بود. طبقه ليدر اوا يكارگر در انگلستان صنعت ي طبقه يو صنف ياسيظهور س نياول سميچارت 

كند.  فايا يجامعه سهم ياسيدر بافت س كند يتلاش م ،يهمگان يخود و حق را ندگانينما قيو از طر شناسد يطبقه م كيخود را به عنوان  نياول
موجود و روش مبارزه را  تيكارگر هنوز وضع ي كه طبقه دهد ينشان م سميجنبش چارت ش،يخو يطبقه برا نيا تيهو يبازشناس رغمياما عل

 يدار هيسرما يو اقتصاد ياسيكارگر قصد داشت در همان چارچوب س ي كارگر بود و طبقه ي جنبش طبقه ينوزاد ي مرحله سمي. چارتشناسد ينم
 يرا برا يحق نيچن تيو نه اشراف يباشد. مطمئنا نه بورژواز ميسه استيدر قدرت و س داران، نياشراف و زم ماندهيباقبورژوا و  ي همراه با طبقه

 ياسيكارگر در نظام س ي طبقهشك مشاركت  يقرار داشت و ب شيخو تيو تثب يريپاگ ي در مرحله ي. بورژوازشناسد ينم تيكارگر به رسم ي طبقه
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 ندگانيهر بار با رد و تمسخر مجلس عوام (نما ،يسينو ضهيسه بار عر يبا شكست مواجه شد و ط سميچارت ن،ي. بنابراكرد يانگلستان را تحمل نم
  ).ييقضا نيترجمه ام .سمي. چارتي(والتون، جان ك آمد. ياز پ يسي) مواجه شد و متعاقب آن شورش و سركوب پليبورژواز

 لهيوس نيطراح ا شكنجه و اعدام محكومان بود. يباستان برا ونانيدر  شده يطراح يا لهيوس ،ييايليسيگاو س اي يگاو برنج ،يگاو برنز) ١٠(
ساخت.  ليسيحاكم ستمگر آكراگاس در س س،يفالار ياعدام مجرمان برا يتازه برا يا لهيبود كه آن را به عنوان وس يآتن لوسيبه نام پر يفلزكار

 افروختند يآن آتش م ريو در ز انداختند يگاو م نيداشت. محكوم را در داخل ا شيدر پهلو يبود و در و تماما از فلز برنزساخته شده يگاو توخال نيا
  .مرد يشده و م برشته لهيوس نيمحكوم در داخل ا ،كار نيا جهيتا فلز آن كاملا داغ و گداخته شود. در نت

در رشته مورد  تواند يم يو و است شهياز هم شيهر فرد ب يآزاد رهيكه دا ،يستيدر جامعه كمون«: است يآلمان يدئولوژيمتن اجمله كامل در ) ١١(
انجام دهد و فردا كار  يامروز كار تواند يمثل من م يفرد نيو بنابرا كند يرا كنترل م ديتول نديكند، جامعه فرا دايدست پ تيعلاقه به موفق

كه در ذهنش است را  يزيكند، شب گله را به چرا ببرد، بعد از شام هم به انتقاد بپردازد، همان چ يريگيصبح شكار كند، بعدازظهر ماه ،يگريد
 ».نقاد باشد ايچوپان  ر،يگيماه ،ياجرا كند بدون آنكه شكارچ
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